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»کارگــروه  اعضــای  تــاش  حاصــل  داســتان  مجموعــه  ایــن 

داســتان؛ مدرســه دانشــجویی حمــد )هنــر و ادبیــات(« اســت 

کارگــروه دبســتان مدرســه تزکیــه و تعلیــم  کــه بــه ســفارش 

پیام‌هــای  بــا  داســتان‌هایی  شــامل  و  اســت  شــده  تولیــد 

قرآنــی ســوره ‌فیــل اســت.

دوم  پایــه‌  مخاطــب  بــرای  مجموعــه  ایــن  داســتان‌های 

ــه،  ــن پای ــوزش در ای ــور آم ــت. مح ــده اس ــته ش ــتان نوش دبس

فعــال کــردن تــوان جداســازی و تمایــز  بیــن خــوب و بــد اســت.

لحــاظ  از  اینکــه  بــر  عــاوه  داســتان‌ها  بــوده،  ایــن  مــا  تــاش 

محتوایــی رســانای پیــام ســوره‌ها باشــد، از نظــر فنــی و فــرم 

را  ادبــی  باکیفیــت  اثــر  یــک  شــاخص‌های  تــوان،  حــد  در  نیــز 

باشــد. داشــته 

مقدمـه



داســتـان‌هـــای ســوره فیـل

محور آموزش سوره فیل

درک تمایز قدرت خدا نسبت به غیر خدا

داســتـان‌هـــای ســوره فیـل

محور آموزش سـوره فیـل

درک تمایز قدرت خدا نسبت به غیر خدا



6

بچه‌هــا انگشتشــان را تــوی رنــگ زدنــد و روی کاغــذ گذاشــتند. بــا مدادرنگــی چشــم و 

دهــان و دســت و پــا کشــیدند. زنــگ تفریــح خــورد. معلــم گفــت: »زنــگ بعدی نقاشــی‌ها 

را کامــل کنیــد.«

بچه‌ها دویدند توی حیاط مدرسه.

ل و خانــه 
ُ
آدم کوچولــوی نقاشــی نگاهــی کــرد بــه اطــراف. تــوی نقاشــی فقــط درخــت، گ

بــود. کوچولــو بــه نقاشــی بغــل دســتی رفــت. یــک آدمــک آبــی آن‌جــا بــود. پیچ‌پیچی‌های 

ســر او بــا کوچولــو فــرق داشــت. کوچولــو پرســید: »کســی مثــل مــن ندیــدی؟ می‌خواهــم 

بــازی کنــم.«

آدمک آبی گفت: »نه، تا حالا کسی مثل خودم هم ندیدم.«

کوچولو پرسید: »می‌خواهی با هم دنبالشان بگردیم؟«

ــه نقاشــی بعــدی رفتنــد. آن‌جــا یــک آدمــک  ــا هــم ب ــو راه افتــاد. ب ــا کوچول آدمــک آبــی ب

زرد تــوی قایــق نشســته بــود. کوچولــو خــوب نــگاه کــرد. پیچ‌پیچی‌هــای ســرش بــا هــر 

ــو پرســید: »کســی مثــل مــا ندیــدی؟« دوتایشــان فــرق داشــت. کوچول

آدمک زرد جواب داد: »نه، تا حالا کسی مثل خودم هم ندیدم.«

از  آمدنــد. یکــی  بــه نقاشــی‌ها. بچه‌هــا  آدمک‌هــا برگشــتند  زنــگ تفریــح تمــام شــد. 

پیچ‌پیچی‌هـــا
فــاطمه زیــانی

پیچ پیچی هـــا



7

ـل
فیـــ

ره 
ســو

ی 
هــا

ان‌
ست

دا

بچه‌هــا نگاهــی بــه برگــه‌ی دوســتش کــرد و گفــت: »چــرا مثــل مــن نقاشــی کــردی؟«

دوســتش گفــت: »مــن بــرای خــودم نقاشــی کــردم. تــو چــرا مثــل مــن خانــه و درخــت 

کشــیدی؟«

نیســت.  کــدام مثــل هــم  نقاشــی شــما هیــچ  نکنیــد.  گفــت: »بچه‌هــا دعــوا  معلــم 

چــرا؟« می‌دانیــد 

ــا  ــر انگشــت کشــیدید ب ــا اث ــد. معلــم ادامــه داد: »آدم‌هایــی کــه ب بچه‌هــا جــواب ندادن

هــم فــرق دارنــد. چــون اثــر انگشــت هــر کســی بــا همــه‌ی آدم‌هــای دیگــر فــرق دارد.«

بــه  را  کردنــد. معلــم تمــام نقاشــی‌ها  کامــل  را  آرام نشســتند و نقاشی‌شــان  بچه‌هــا 

دیــوار زد. مدرســه تعطیــل شــد. 

آدمک آبی گفت: »سرهای ما اثر انگشت است.«

کوچولو گفت: »پس کسی مثل من پیدا نمی‌شود. من با کی بازی کنم؟«

کوچولــو نگاهــی بــه آدمک‌هــا کــرد و گفــت: »فکــر کنــم بــا این‌کــه فــرق داریــم بتوانیــم بــا 

هــم بــازی کنیــم.«

آدمک‌ها گفتند: »هوررا.«

دست‌های همدیگر را گرفتند و شروع کردند به بازی.

موقــع بــازی یــک ســوال فکــر کوچولــو را مشــغول کــرد: »چــه کســی پیچ‌پیچی‌هــا را روی 

انگشــت آدم‌هــا کشــیده؟«

کوچولــو بــا خــودش گفــت: »حتمــا نقــاش توانایــی اســت چــون هیــچ کــدام از کارهایــش 

تکراری نیســت.«
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آســمان نارنجــی شــده بــود. مریــم صورتــش را چســبانده بــود بــه شیشــه و درخت‌هــای 

پراکنــده ای را کــه اطــراف جــاده بودنــد می‌شــمرد. هــر چقــدر جلوتــر می‌رفتنــد تعــداد 

درخــت هــا کمتــر می‌شــد. نگاهــی بــه محمــد کــرد کــه جــای دو نفــر را گرفتــه و درازکــش 

خوابیــده بــود. پــای محمــد را کمــی خــم کــرد و خــودش را کشــید وســط. بــرای بــار هــزارم از 

بابــا پرســید: »پــس کــی می‌رســیم؟«

گاز فشــار داد. ماشــین  را روی  بابــا جــواب داد: »حــدود دو ســاعت دیگــه« و پایــش 

پشــت ســر هــم چنــد تــا تــکان خــورد. ســر مریــم بــه صندلــی مامــان چســبید. بابــا زیــر 

لــب ادامــه داد: »البتــه اگــه مشــکلی پیــش نیــاد.«

مامــان کــه از تکان‌هــای ماشــین بیــدار شــده بــود، مهســا را تــوی بغلــش جــا بــه جــا کــرد. 

دســت خــواب رفتــه اش را مالیــد و پرســید: »چــی بــود؟«

بابــا مســیرش را بــه ســمت کنــاره‌ی جــاده منحــرف کــرد و جــواب داد: »دعــا کــن چیــز 

مهمــی نباشــه.« ماشــین دوبــاره چنــد تــا تــکان ریــز خــورد و ایــن بــار خامــوش شــد. بابــا 

هــر چقــدر اســتارت مــی‌زد ماشــین روشــن نمی‌شــد. هــوا دیگــر تاریــک شــده بــود.

ماشــین  تــو  از  اش  کــه حوصلــه  مریــم  کــرد.  بــاز  را  کاپــوت  و  شــد  پیــاده  ماشــین  از 

ــا راه افتــاد. بــاد ســردی بــه صورتــش  ــاز کــرد و دنبــال باب نشســتن ســر رفتــه بــود در را ب

ین چراغ قوه پُر نورتر
فاطمه قنبریان

پُر نورترین چراغ قوه
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کــرد.  فــرو  تــوی جیب‌هایــش  را  بــالا کشــید و دســت‌هایش  را  ژاکتــش  زیــپ  خــورد. 

دلــش می‌خواســت داخــل کاپــوت را ببینــد. امــا هــر چقــدر هــم چشــم‌هایش را ریــز 

آن طــرف تــر چراغــی نزدیکشــان  می‌کــرد چیــز زیــادی دیــده نمی‌شــد. تــا کیلومترهــا 

نبــود. دســتش را از جیبــش درآورد. جلــوی صورتــش گرفــت و بــاز و بســته کــرد. بــه زور 

دیــده می‌شــد. مهســا بدخــواب شــده بــود و گریــه می‌کــرد. مامــان پتــو را دورش پیچیــد 

و از ماشــین پیــاده شــد.

« مامــان چــراغ قــوه ی  ــور بنــداز ــا کمــر تــوی کاپــوت خــم شــده بــود گفــت: »ن ــا کــه ت باب

ــا نگــه دارد. خــودش رفــت  ــالا ســر باب ــا ب موبایلــش را روشــن کــرد و دســت مریــم داد ت

ــود و خــودش  ــد ب ــم از اینکــه مامــان دســتش بن ــد. مری ــرد و بخوابان ــا مهســا را راه بب ت

دســتیار بابــا شــده خوشــحال بــود. بابــا گفــت: »حتمــا دوبــاره ســیم شــمعش از جــا در 

اومــده، یــه ذره بیــار نزدیک‌تــر نــور رو.« مریــم موبایــل را نزدیک‌تــر بــرد امــا بابــا تــو آن نــور 

کــم نمی‌توانســت ســیم را پیــدا کنــد. گفــت: »نــورش خیلــی کمــه.« مریــم گوشــی را داد 

دســت بابــا و گفــت: »الان گوشــی شــما رم میــارم. بــا دو تــا چــراغ قــوه حتمــا میشــه دید.«

گوشــی بابــا را از روی صندلــی راننــده برداشــت. دو تــا گوشــی را گرفــت دســتش و بــالا 

ــا ایســتاد. خیلــی زود دســت هایــش خســته شــد. ســر باب

 نفســش را بــا صــدا بیــرون داد و پرســید: »درســت نشــد؟« بابــا شــانه هایــش را بــالا 

انداخــت و گفــت: نــه بابایــی. تــو ایــن نــور کــم پیــدا کــردن ســیمه خیلــی ســخته.« یــک 

دفعــه همــان یــک ذره نــور هــم رفــت. بابــا ســرش را از کاپــوت بیــرون آورد و گفــت: 

»چــرا خاموشــش کــردی؟« مریــم دســتش را کــه درد گرفتــه بــود پاییــن آورد و جــواب 

»بخشــکی  گفــت:  و  پیشــانیش  روی  زد  بابــا  شــد.«  تمــوم  شارژشــون  »انــگار  داد: 

شــانس. فقــط همینــو کــم داشــتیم.« هــوا ســوز بــرف داشــت. مریــم ژاکتــش را تنگ‌تــر 

ــم را  ــاز کــرد و مری ــری کــرد. در عقــب را ب ــه آســمان اب ــا نگاهــی ب ــه خــودش پیچیــد. باب ب

فرســتاد تــوی ماشــین.
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مریــم پاهــای محمــد را کــه همــه‌ی صندلــی را گرفتــه بــود هــل داد عقــب و جایــی بــرای 

ــا در کاپــوت را بســت و آمــد تــو. ســرش را گذاشــت روی فرمــان و  ــاز کــرد. باب خــودش ب

چشــم هایــش را بســت. مامــان گفــت: »تــا صبــح همشــون تــو ایــن هــوا مریــض نشــن 

کــه  خوبــه.« و چــادرش را انداخــت روی محمــد. مریــم بــه محمــد حســودیش شــد 

ایــن قــدر راحــت خوابیــده. خــودش از تــرس اینکــه چــه بلایــی ممکــن اســت سرشــان 

بیایــد خوابــش نمی‌بــرد. مامــان و بابــا حرفــی نمی‌زدنــد. تــوی ماشــین هــم مثــل بیابــان 

ســاکت بــود. ســرش را تکیــه داد بــه شیشــه و زل زد بــه آســمان. دلــش می‌خواســت 

ســتاره هــا را بشــمارد تــا خوابــش ببــرد امــا هــوا ابــری بــود و حتــی یــک ســتاره هــم تــوی 

ــا  ــو ذهنــش ســتاره‌ها را شــمرد. ت ــده نمی‌شــد. چشــم هایــش را بســت و ت آســمان دی

پنجــاه رســیده بــود کــه صــدای بســته شــدن در ماشــین آمــد. فکــر کــرد شــاید مامــان 

دوبــاره کمــرش درد گرفتــه و رفتــه تــا کمــی راه بــرود. بــدون اینــه چشــم‌هایش را بــاز کنــد 

بــه شــمردن ادامــه داد. صــدای قیــژ بــاز شــدن صنــدوق عقــب را شــنید و صــدای تلــق 

گذاشــته شــدن چیــزی روی زمیــن. چشــم‌هایش گــرم شــده بــود کــه صــدای کوبیــده 

شــدن کاپــوت جلــوی ماشــین از جــا پرانــدش. فکــر کــرد دارد خــواب می‌بینــد. تــک 

درخــت کنــار جــاده و بابــا را دیــد کــه ســرش را رو بــه آســمان بلنــد کــرده بــود. نــگاه بابــا 

را کــه دنبــال کــرد قــرص کامــل مــاه را دیــد کــه مثــل تــوپ ســفید محمــد وســط آســمان 

می‌درخشــید و نــورش از همــه‌ی چــراغ قوه‌هــای دنیــا بیشــتر بــود.

پُر نورترین چراغ قوه
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مدرســه‌ها تــازه تمــام شــده بــود و مــن و بابــا داشــتیم در طبقــه دوم، کتابخانــه را مرتــب 

می‌کردیــم.

بابا کلی کاغذ باطله را از کشوها درآورده، و روی زمین ریخته بود.

گفتم:

- بابا! ببرم کاغذها را بریزم توی رودخانه؟

بابا از روی عینکش نگاهی به من انداخت و گفت:

- جای کاغذ باطله ها توی رودخانه است؟!

گفتم:

- خوب نه! ولی همه آشغالهایشان را توی رودخانه می‌ریزند.

بابا گفت:

- قرار نیست ما اشتباه دیگران را تکرار کنیم!

 بعد کارتن را برداشت. کاغذها را تویش ریخت و گفت:

- ببر بریز توی سطل بزرگ می‌برمشان مرکز بازیافت.

کارتــن را برداشــتم و بــردم تــوی ســطل کنــار بطــری هــا ریختــم و دوبــاره آمــدم بــالا. بابــا 

رفــت پنجــره را بــاز کــرد. نگاهــی بــه بــالا و پاییــن رودخانــه انداخــت وگفــت:

تمیز کـردن رودخـانه
 نرگس افــروز
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- نگاه کن ببین مردم چه بر سر این رودخانه آورده اند!

من هم رفتم به رودخانه نگاه کردم و گفتم:

- انگار از کناره‌های رودخانه به جای گیاه پلاستیک روییده است.

بعد بابا پنجره را بست. آمد سراغ کتابخانه.گفتم:

- بابا چرا هیچکس به فکر این رودخانه نیست!

بابا که داشت کتابی را ورق می زد، گفت:

- تو خودت به فکرش هستی؟

گفتم:

- بله. چون هر وقت چشمم به پلاستیک‌ها می‌افتد خیلی ناراحت می‌شوم.

بابا گفت:

- بــا دوســتانت حــرف بــزن. بــرای کار تابســتانتان بــا هــم رودخانــه را پاکســازی کنیــد. 

مــن هــم قــول می‌دهــم آخــر تابســتان ببرمتــان اردو.

گفتم:

- ولی ما هر روز برنامه فوتبال داریم.

بابا گفت:

- روزی فقط دو ساعت.

بعد رفت بالای چهارپایه و به من گفت:

- آن کتاب‌ها را بده من.

من کتاب‌ها را برداشتم دادم دست بابا و گفتم:

- الان بروم حرف بزنم.

بابا خندید و گفت:

- از زیر کار نمی توانی در بروی. بعد از مرتب کردن کتابخانه.

کار کتابخانه که تمام شد، رفتم سراغ بچه ها.

تمیز کردن رودخانه
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ماهان و هانی قبول کردند، اما محمد گفت می‌خواهند بروند مسافرت.

بــه بابــا کــه گفتــم، خوشــحال شــد. جــای کیســه هــای مشــکی و ماســک و دســتکش را 

نشــانم داد.

از فردای آن روز کارمان را شروع کردیم.

و  هــم ماســک  آنهــا  دیدنــد،  و دســتکش  بــا ماســک  را  مــا  وقتــی  بچه‌هــا  از  بعضــی 

دســتکش خواســتند تــا کمــک کننــد. البتــه بعضــی هــم کنــار پــل ایســتادند، تخمــه 

خوردنــد، و بســتنی لیــس زدنــد.

 وقتی تعداد بچه ها زیاد شد، هانی گفت:

- بهتر است چند گروه بشویم و زباله ها را تفکیکی جمع کنیم.

ما هم قبول کردیم و سه گروه شدیم.

یــک گــروه شیشــه‌ها و بطری‌هــای پلاســتیکی را جمــع می‌کردنــد. یــک گــروه کاغذهــای 

چیپــس و پفــک و یــک گــروه هــم پلاســتیک‌ها را.

و  پلاســتیک‌ها  و  می‌کردیــم  بلنــد  را  ســنگ‌ها  نبــود.  آســان  زباله‌هــا  کــردن  جمــع 

ــار هــم کــه یکــی از  کاغذهــای پفــک و چیپــس را از زیرشــان می‌کشــیدیم بیــرون. یــک ب

بچه‌هــای کوچــک خــم شــده بــود تــا شیشــه مربایــی را بــردارد، کــم مانــده بــود، دســتش 

شــد  قــرار  بردارنــد.  را  شیشــه‌ها  آنهــا  نگذاشــتیم  دیگــر  آن  از  بعــد  بشــود.  زخمــی 

کار را بکننــد. بچه‌هــای بزرگتــر ایــن 

چنــد روز همیــن طــوری کار کردیــم و کلــی زبالــه تــوی کیســه‌ها جمــع شــد. تــا اینکــه بابــا 

آمــد. زباله‌هــا را برداشــت و انداخــت پشــت ماشــین.

و  ابــری  آســمان،  پاکســازی.  برویــم ســراغ  کــه مثــل همیشــه می‌خواســتیم  روز  یــک 

ابری‌تــر شــد. بابــا گفــت امــروز نمــی خواهــد برویــد ســراغ رودخانــه چــون ممکــن اســت 

ــد. ســیل بیای

بچه‌هــا همــه رفتنــد خانه‌هایشــان. مــن و ماهــان و هانــی هــم آمدیــم طبقــه دوم خانــه 
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مــا تــا فوتبــال دســتی بــازی کنیــم. یــک هــو قطــرات بــاران کوبیــد بــه پنجــره. بعــدش هــم 

بــاران تندتــر شــد. مــا فوتبــال دســتی را رهــا کردیــم و رفتیــم ســمت پنجــره. دماغمــان 

را چســباندیم بــه شیشــه و  بیــرون را نــگاه کردیــم. بــاران باریــد و باریــد. آســمان رعــد 

ــه را  ــر آمــد و کل مســیر رودخان ــالا و بالات ــه ب ــد. آب رودخان ــرق زد و شیشــه‌ها لرزیدن و ب

شســت. ماهــان گفــت:

- امروز باران از کار بی کارمان کرد.

هانی با خوشحالی گفت:

- عوضش کارمان آسان شد. همه زباله‌ها را شست و با خودش برد.

من گفتم:

- چه فایده رودخانه زباله ها را جاهای دورتر برد.

بعد آن دو خندیدند و گفتند:

- می‌خواهــی دنبــال رودخانــه بدوییــم و بگوییــم آهــای رودخانــه! پلاســتیک‌ها را پــس 

بده!

تمیز کردن رودخانه
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گوســاله‌ها تشــنه‌اند. مــن و آقاجــان آمده‌ایــم تــا بهشــان آب بدهیــم. آقاجــان رفتــه از 

رودخانــه پاییــن بــاغ آب بیــاورد. می‌گویــد امســال خشکســالی بــوده. یعنــی از اول بهــار 

تــا الان کــه شــش مــاه از ســال گذشــته بــاران کمــی باریــده اســت‌. چشــمه روســتا هــم 

کــم آب شــده. از اول تابســتان چــاه بــاغ هــم خشــکیده. آقاجــان هفتــه‌ای دوبــار از شــهر 

آب می‌خــرد بــرای گوســاله‌ها.

تانکــر آب‌شــان خالی‌ســت. ایــن هفتــه ماشــین آقــای آب‌آور خــراب شــده. خیلــی دلــم 

برایشــان می‌ســوزد. مخصوصــا بــرای ۸۱. هــر گوســاله جدیــد را آقاجــان بــه اســم یکــی از 

ــد. مــال مــن از همــه خوشــگل‌تر اســت. تمــام تنــش قهوه‌ای‌ســت. روی  نوه‌هــا می‌زن

پیشــانی‌اش یــک خــال ســفید دارد. پاهایــش هــم تــا زانــو ســفیدند. انــگار روی یــک 

طــرف شــکمش هشــت و روی طــرف دیگــرش یــک، را بــا خــط ســفید نوشــته‌اند. بــرای 

همیــن مــن اســمش را گذاشــته‌ام ۸۱. احتمــالا تنهــا گوســاله‌ای در جهــان اســت کــه 

ایــن اســم را دارد.

حــالا کــه دارم می‌بینمشــان‌ دلــم بیشــتر می‌ســوزد. مــدام سرشــان را در ظــرف خالــی آب 

می‌کننــد و پوزه‌شــان را کــف ظــرف می‌مالنــد.

آقاجــان پشــت دســتش را روی پیشــانی می‌مالــد‌. دبــه را زمیــن می‌گــذارد. دبــه تــا نصفــه 

گوساله‌ها تشنه‌اند
سیده فائزه جعفری
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پــر شــده اســت‌. احتمــالا چشــم‌هایم شــبیه علامــت ســوال شــده کــه لبخنــد می‌زنــد 

و توضیــح می‌دهــد: »آب رودخونــه خیلــی پاییــن اومــده دخترکــم همینــم بــه زور پــر 

شــد.«

- این همه گوساله چطور با انقد آب سیر شن آخه؟

جــواب آقاجــان را نمی‌شــنوم. احســاس تشــنگی می‌کنــم. آقــا جــان آب را تــوی تشــت 

نمی‌دهنــد.  مهلــت  همدیگــر  بــه  می‌رونــد.  تشــت  ســمت  بــه  گوســاله‌ها  می‌ریــزد. 

همگــی می‌خواهنــد ســر خودشــان را تــوی ظــرف فــرو کننــد. نمی‌دانــم پــای کدامشــان 

تــوی تشــت مــی‌رود. آب خالــی می‌شــود روی زمیــن. حــالا همیــن یــک ذره آب را هــم 

ــد! ندارن

آقاجــان دوبــاره بــه ســمت رودخانــه مــی‌رود. بــاد برگ‌هــای درختــان را محکــم تــکان 

می‌دهــد. انجیرهــایِ کالِ رویِ درخــت، بــه ســقف شــیروانی طویلــه می‌خــورد. صــدای 

تگــرگ می‌دهــد. چشــم‌هایم را می‌بنــدم. بــه صــدا گــوش می‌دهــم. بــا خــودم خیــال 

تگــرگ می‌بــارد. دارد  می‌کنــم 

بایــد کاری کنــم. بــه ســمت چــاه مــی‌روم. شــاید یــک ذره آب هنــوز ته چــاه باشــد. آقاجان 

روی در چــاه یــک ســنگ بــزرگ گذاشــته اســت. دو دســتی فشــارش می‌دهــم. پاهایــم 

عقــب مــی‌رود. ســنگ تــکان نمی‌خــورد. فــوت محکمــی می‌کنــم. دوبــاره ســعی می‌کنــم 

ســنگ را هــل بدهــم. پاهایــم بیشــتر سُــر می‌خــورد. نزدیــک اســت زمیــن بخــورم کــه 

ــد. می‌ایســتم. پیراهنــم را صــاف  ــه لبــه چــاه می‌گیــرم. قلبــم دارد تنــد می‌زن دســتم را ب

می‌کنــم. بایــد فکــر دیگــری کنــم.

کل بــاغ را می‌گــردم شــاید دبــه آبــی پیــدا کنــم. زیــر درخــت گیــاس، یک ظرف پلاســتیکی 

پــاره پیــدا می‌کنــم. تویــش کمــی آب جمــع شــده اســت. لب‌هایــم از دو طــرف کــش 

می‌آینــد. گــرم می‌شــوم. دســت‌هایم را روی صورتــم می‌گــذارم تــا کمتــر بلرزنــد. ظــرف 

ــه ظــرف خــورده و حســابی شــل شــده اســت. کــج  را یکدســتی بلنــد می‌کنــم. آفتــاب ب

شنه‌اند
ساله‌ها ت

گو



17

ـل
فیـــ

ره 
ســو

ی 
هــا

ان‌
ست

دا

ــزد. نفــس عمیقــی می‌کشــم. دو طــرف ظــرف را  ــرون می‌ری می‌شــود و کمــی از آبــش بی

تــوی دســت‌هایم می‌گیــرم. بایــد آب را بــه گوســاله‌ها برســانم. آرام راه می‌افتــم. بایــد 

حواســم بــه پســتی بلندی‌هــای بــاغ باشــد. قدم‌هــا را نزدیــک بــه هــم برمــی‌دارم. بــه 

وســط‌های بــاغ نرســیده خســته می‌شــوم. ظــرف را زمیــن می‌گــذارم. دســت‌هایم را در 

ــا  ــا احتیــاط، ت هــوا تــکان می‌دهــم. شــالم را مرتــب می‌کنــم. ظــرف را برمــی‌دارم. اینبــار ب

بقیــه آب روی زمیــن نریــزد.

بــه گوســاله‌ها می‌رســم. چشــم می‌گردانــم کــه 81 را پیــدا کنــم. نیســت. دور خــودم 

می‌چرخــم. حتمــا تــوی طویلــه اســت. بــه آن ســمت مــی‌روم. تاریــک اســت. چشــم‌هایم 

را چنــد بــار بــاز و بســته میکنــم تــا بــه تاریکــی عــادت کنــم. دو تایشــان تــوی طویله‌انــد. 

. تعادلــم  حــالا کدامشــان 81 اســت؟ بــه ســمت اولــی مــی‌روم. فــرار می‌کنــد بــه ســمت در

بــه ســمت  آب زیــادی تــوی ظــرف نمانــده.   آب روی زمیــن می‌ریــزد.  بهــم می‌خــورد. 

دومــی مــی‌روم. 81 نیســت. ولــی حتمــا تشــنه‌ اســت. ظــرف را جلــوی دهانــش می‌گیــرم. 

عقــب عقــب مــی‌رود. فکــر می‌کنــم ترســیده. ظــرف را روی زمیــن می‌گــذارم. از پشــت در 

ــه ظــرف نزدیــک می‌شــود. آب را می‌خــورد. ــم. ب نگاهــش می‌کن

هیــچ آب دیگــری تــوی بــاغ پیــدا نمی‌کنــم. خســته می‌شــوم. خبــری از آقاجــان نیســت. 

روی کنــده درخــت می‌نشــینم. ســرم را بــه درخــت ســیب تکیــه می‌دهــم. نفــس عمیقــی 

می‌کشــم. چشــم‌هایم را می‌بنــدم.

هــوا تاریــک شــده اســت. بــه ســاعتم نــگاه می‌کنــم. چنــد ســاعتی تــا غــروب مانــده. 

آســمان ولــی تاریک‌تــر می‌شــود. پــر از ابرهــای ســیاه اســت. بــاد گوشــه شــالم را محکــم 

ــگار آن‌هــا هــم  ــه جمــع شــده‌اند. ان ــر ســقف طویل ــد. گوســاله‌ها زی ــم می‌زن ــوی صورت ت

مثــل مــن ترســیده‌اند. راه می‌افتــم ســمت رودخانــه تــا پیــش آقاجــان بــروم. بــه تــه بــاغ 

نرســیده پشــیمان می‌شــوم. می‌ترســم تــوی تاریکــی گــم بشــوم. دوبــاره برمی‌گــردم زیــر 



18

ســقف.

بهــم  را  سرهایشــان  گوســاله‌ها  می‌کنــم.  بــاز  جایــی  خــودم  بــرای  گوســاله‌ها  کنــار 

نزدیــک می‌کننــد. مــدام جابه‌جــا می‌شــوند. خــودم را بــه دیــوار طویلــه می‌چســبانم. 

نمی‌خواهــم پاهایــم زیــر سم‌هایشــان بــرود. دوبــاره صــدای شــیروانی بلنــد می‌شــود. 

صــدای پاشــیده شــدن ســنگریزه روی شــیروانی می‌آیــد. خــودم را بــه لبــه شــیروانی 

می‌رســانم. ســرم را از زیــر ســقف بیــرون مــی‌آورم. چنــد ثانیــه بیــش تــر طــول نمی‌کشــد، 

تمــام صــورت و شــالم خیــس می‌شــود. همه‌جــا روشــن می‌شــود. چنــد لحظــه بعــد 

صدایــی شــبیه نعــره شــیر بلنــد می‌شــود. چنــد رعــد و بــرق دیگــر هــم زده می‌شــود. 

زمیــن گِل می‌شــود. تشــتِ آبِ گوســاله‌ها تــوی یــک دقیقــه پــر می‌شــود.
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